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 چکیده:

زبان فارسی هر کدام بنا به طرز فکر و سلیقۀ خویش به نوعی از  عارفان و شاعران و نویسندگان
اند و همگی آن را براي تهـذیب نفـس و عبـرت آمـوزي و      آداب از نظر عرفان لب به سخن گشوده

 -اند که از انجام آداب و مقدمات آن غافل نباشند و  تکامل فرد لازم دانسته و به همگان توصیه کرده
؛ لـیکن در اینجـا لازم   -ها برگرفته از سیرت و سنتّ رسول اکـرم (ص) اسـت   البتهّ بیشتر این توصیه

 7و 6هـاي  عارف و شاعر نامدار سده -دانستیم دربارة شاعر نامی و عارف بزرگ اوحدالدین کرمانی
عربی و مولوي بوده اسـت، در زبـان فارسـی تـاکنون     عصر عرفاي بزرگی چون ابن که هم -هجري

اي تدوین نمائیم؛ بنابراین از آنجا که اوحدالـدین مـدت زیـادي از     دیده مقالهآثاري از وي منتشر نگر
هاي فکـري و سیاسـی و فرهنگـی    عمر طولانی خود را در آسیاي صغیر گذرانیده است و در جریان

این سرزمین نقش مؤثّر داشته است، پژوهندگان کشور ترکیه نیز به زنـدگی و آثـار او توجـه بسـیار     
هاي زندگی و افکار او هنوز هـم بـراي فارسـی زبانـان     اند، ولی با این حال برخی از جنبهنشان داده

باشد که در مکتوبی به نـام   چندان شناخته شده نیست. تنها اثري که از او به جاي مانده رباعیاتش می
فـانی  آوري شده است. رباعیات به جاي مانده از اوحدالـدین کرمـانی جنبـۀ عر    دیوان رباعیات جمع

الدین سـهروردي، اشـعار شـیخ    القضاة همدانی، شیخ شهابداشته و نظرات عرفاي بزرگی چون عین
  .فریدالدین عطّار و ... در آغاز کتاب پس از مقدمه بیان شده است

  ها:  کلید واژه
  .اوحدالدین کرمانی، اصطلاحات عرفانی، رباعیات، عرفان
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  پیشگفتار
گوي ایرانی است که تعدادي از رباعیـات او، در زمـرة   رباعیاوحدالدین کرمانی یکی از شاعران 

اند و در حال حاضر، چند نوشتهزیباترین رباعیات فارسی جاي دارد. این رباعیات را مریدان شیخ می
ز رباعیات او که توسط مریدان شیخ فراهم آمده موجود است. سنتّ شفاهی در نقل مجموعۀ مستقلا

، خیـام رباعیات، با رباعیـات دیگـر شـاعران از جملـه      اشعار صوفیان، باعث شده که تعدادي از این
سرگردان قرار گیرد.  و دیگران در هم بیامیزد و اصطلاحاً جزو رباعیاتعطّار، باباافضل کاشی، مولوي

سـیده و یکـی از اسـتادان دانشـگاه     چندین بار به چاپ رترکیهو ایرانرباعیات اوحدالدین کرمانی در 
  )42: 1354است. (ریبکا، نیز ترجمه کردهزبان ترکیها را به بنام محمد کانار آناستانبول

آنچـه بـراي   «گویـد:  اي بر کتاب دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی میباستانی پاریزي در مقدمه
تـرین وضـع   ماند به دور نماي روزگار زندگی اوحدالدین است، عصري که کرمان آشفتهمخلص می

گذراند، روزگاري که جوان جست و جوگر، ناچار توبره و خـورجین بـر پشـت    خود را می تاریخی
هاي کرمان را پشت سرگذاشت، چارپاي مهاجرت نهاد، و در آرزوي مقامی و مردي و مکانی، بیابان

تا تقدیر قضا آبشخور او را کجا افکنده باشد. روزگاري که اوحدالدین از کرمان خارج شده، در واقع 
چنـان  تاریخ کرمان، باید آن را روزگار مهاجرت خواند؛ زیرا محیط و اوضـاع شـهر و ولایـت آن   در 

توان یافت و آن اواسط قرن آشفته است که نمونه و مشابهی در تاریخ پرحوادث کرمان، براي آن نمی
، میلادي) و اندکی قبل از حملۀ مغول به ولایات ایران است. در واقـع  12ششم هجري (اواخر قرن 

کرمان، پیش از آنکه سایر ولایات ایران با حملۀ مغول روبرو شوند، سالیانی به حـدود پنجـاه سـال    
پیشتر، یک حملۀ مغول کوچک را پشت سر گذاشته بود، و اوحدالدین از آوارگان همین پنجاه سـال  

  )1380:7ماست... (باستانی پاریزي، مقدمه،
  

ــودم  ــته دل بـ ــم شکسـ ــود از غـ ــن خـ   مـ
  

ــد    ــقت آمـ ــت  عشـ ــر بشکسـ ــام تـ   »تمـ
 

  )7(همان:  
 

بوده است که محی الدین عربی نیز از او به همین نام: » حامد«نام او بر اساس معتبرترین اسناد، «
) ولیکن در آثار البلاد از او 127 :8فتوحات مکیه، باب برد. (نام می» اوحدالدین حامد بن ابی الفخر«

) همین نام عیناً به وسیلۀ برخی 248ق: 1380نام برده شده است. (قزوینی، »ابوحامد احمد«به عنوان 
توان از مجلۀ یادگار نام شک مأخذ آنان همین کتاب بوده است. از جمله میمعاصران نقل شده که بی

)در هر حالباستانی پاریزي در تحقیقات خـود در  82م: ، سال چهار10و  9برد. (مجلۀ یادگار، شمارة 
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هایی مانند آتشکدة آذر و تذکره الشعّراي محمـد  تذکره«کند که: خصوص نام او چنین اظهار نظر می
) او را بـه نـام   92)، ریاض العارفین هدایت (ص 236: 1)، مجمع الفصحا (ج22عبدالغنی خان (ص 

رسـد  ذکر کرده است که به نظر می» ابوالفخر«ن عربی نام پدر او را الدیاند. محییاد کرده» ابو حامد«
) همین نام ذکر شده که بدون شـک بـه   228: 9) و الذریعه (ج 310لقب وي باشد. در شدالازار (ص

  )41: 1380(باستانی پاریزي، » دلیل اعتبار فتوحات مکیه صحیح است.
) اصل 7ت که او کرمانی است! در مناقب (ص شک نیس«دارد:  در مقدمۀ رباعیات، وي اظهار می

او از جواشیر کرمان دانسته شده است؛ بعید نیست که در همانجا نیز متولدّ شده باشد. به طـور کلّـی   
در مأخذ دیگر به جز مناقب، که مطلب آن را ذکر کردیم، در این خصوص ذکـري بـه میـان نیامـده     

 )42(همان: » است.

لقـب اوسـت و غالـب    » اوحدالـدین ««مرقومـۀ باسـتانی پـاریزي؛     آمده وهاي به عمل با بررسی
انـد. البتّـه   مأخذهاي معتبر از فتوحات مکیه و مناقب به بعد همگی همین لقب را براي او ذکر کـرده 

) و قاموس 92اند مثلاً: تذکرة روشن (ص اشتباه و خلط کرده» اوحدي«بسیاري نیز اوحدالدین را با 
) و آتشـکدة  228 :1) و هـدایت العـارفین (ج  47ریاض العارفین هدایت (ص ) و1065 :2الاعلام (ج

اشـتباه گرفتـه   » اياوحدي مراغـه «رسد که او را با اند و به نظر میذکر کرده» اوحدي«آذر لقب او را 
باشند و همین اشتباه که در برخی کتب معاصر نیز نفوذ کرده باعث خلط اشعار این دو شـاعر شـده   

  )43 :(همان» است.
ها و خلـق و خـوي اوحدالـدین کرمـانی چنـین آورده اسـت:       باستانی پاریزي در مورد ریاضت

تصمیم گرفت که همچون صوفیان به ریاضت و خودسازي بپردازد » حکّاکیه«اوحدالدین در مدرسۀ «
و صفاي باطنی به دست آورد. بدین منظور خواست پاي پیاده به حج برود و لیکن چون عـادت بـه   

پا بـه  هاي طولانی دست زد و برهنهها و روزها نداشت در آغاز به تمرین پرداخت. به عبادتهسختی
گشت تا با رکن الدین سجاسی آشنا شد، آنگاه به خدمت او و نیز کارهاي پست هاي بغداد میکوچه

و سخت پرداخت و به خدمت شهاب الدین برادر رکن الدین درآمد که این مردي تنـدخو و خشـن   
د و کسی تاب تحمل او را نداشت، و لیکن اوحدالدین خدمت خود را نزد او به پایان برد. وي تـا  بو

  گوید:هاي طولانی پرداخت و هفتاد و دو چله نشینی کرد، چنانکه خود میبه مسافرت 632سال 
  

  زنــی، امــا دل کــو؟  دم دل مــی» اوحــد«
  

  روي، منـزل کـو؟  عمري اسـت کـه راه مـی    
 

  لاف ز زهـــد و طامـــاتتـــا چنـــد زنـــی 
 

ــو؟     ــل ک ــتی، حاص ــه داش ــاد و دو چلّ   هفت
 

اوحدالدین به گفتۀ خودش طبعی حساس داشته است و از برخی حکایات مناقب و مجادلات او 
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زده اسـت. ولـیکن   آید که ظاهراً در آغاز کار تندخو نیز بوده و کلهّ شقّی نیز گاهی از او سر میبرمی
  گوید:ردار بوده است، خود نیز میروي هم رفته از حسن خلق برخو

  
ــردم   ــوش گ ــیچ مش ــن از ه ــت! م   اي دوس

  
ــردم   ــوش گــ ــیم ذره دلخــ ــۀ نــ   وز نیمــ

 
ــی دارماز آب لطیــــــف ــر مزاجــــ   تــــ

 
ــش گـــردم      ــرا و گرنـــه آتـ ــاب مـ   دریـ

 
اي شد هر شیوهترین خصوصیات اخلاقی وي سعۀ صدر اوست که باعث میتّرین و عالیاز مهم
بستند و حتّـی  مخالفان به مدارا و مهربانی رفتار کند، اگر چه به او تهمت می اي بنگرد و بارا به گونه

  کند، مانند:دادند، خود نیز در چند رباعی این موضوع را ذکر میگاهی آزارش می
  

ــی  ــرار قـــدر بـ ــه ز اسـ ــا کـ ــداینهـ   خبرنـ
  

ــد     ــمنِ یکدگرنـ ــه دشـ ــیچ بهانـ ــی هـ   بـ
 

  اي بســازیم و لیــک مــا بــا همــه شــیوه   
 

ــه  ــد چــه ســود کــه جمل ــه نظرن   خلــق کوت
 

الدین سهروردي و پاسخ اوحدالدین بهترین گواه بر خلق در این باره ماجراي تکفیر کردن شهاب
  )70 :(همان» و خوي اوحدالدین بودهکه شهاب الدین حسن خلق وي را تحسین کرده بود.

فقیه شافعی بـوده و  او «دارد که: باستانی پاریزي در مورد اعتقاد و روش اوحدالدین چنینبیان می
از رباعیات او نیز پیداست که ظواهر شرع را کاملاً رعایت کرده است. اما طریقۀ او در تصوف مبنـی  

  دارد:بر ستایش زیبایی و مظاهر آن بود و خود این روش را اینگونه بیان می
  

  جان طفلِ ره است و شـاهدي دایـۀ اوسـت   
  

  شــاهد بـــازي همیشــه ســـرمایۀ اوســـت   
 

ــن  ــی  ای ــوش م ــه ت ــا ک ــورت زیب ــیص   بین
 

  آن شـاهد نیسـت لـیکن ایـن سـایۀ اوسـت       
 

  دارد:و دلیل این اندیشه را بدین صورت بیان می
  

  از مـــادر معنـــی چــــو نزایـــد معنــــی   
  

  ناچــــار بــــه صــــورتی بزایــــد معنــــی 
 

ــی     ــاید معن ــد نش ــورت دی ــی ص ــون ب   چ
 

ــا بنمایــــد معنــــی     صــــورت بایــــد تــ
 

  )71-72(همان:    
  

  عرفانیشرح اصطلاحات 
هنگامی که پرتو درخشان آیین مقدس اسلام با معارف شکوفا و پربار وبالنده و الهـی، سراسـر   «

جهان ظلمانی را روشن ساخت و مسلمانان متفکّر و جویندگان حقیقت و کمال انسانی را از چشمۀ 
در باب هاي گوناگون، زلال دانش و معرفت سیراب کرد، همگان را برانگیخت که از جوانب و جنبه
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هاي وصول به حقیقت مطلق و غایت و نهایت وجـود بیندیشـند؛ بـدین    توحید و شناخت حقّ و راه
روي از قرآن کریم، احادیث، اقوال، سیرت نبوي و پیشـوایان دیـن کمـک گرفتنـد و اندیشـۀ عـالی       
 خداشناسی و سیر و سلوك طریق معرفت را رشد دادند و پروردند و آن را به صورت مکتبی پر ارج

و بسیار بزرگ و پهناور درآوردند و شیوة حرکت و سیر در راه تعالی و تکامل انسانیت را آموختنـد.  
این اندیشۀ تابناك و این سیر و سلوك یک مکتب فکري و علمی به وجـود آورد کـه آن را عرفـان    

 ـ      ر و نامیدند، و راه، رسم و طریقت را تصوف نام نهادنـد؛ یکـی طریقـه و راه اسـت و دیگـري تفکّ
خودشناسی و حقّ را شناختن و به حقیت رسیدن، یکی راه و رسم مریـدي و مـراد دارد و تعلـیم و    
تعلّم و صورت و قال و احوال و دیگري دریافت و ادارك دارد و اشراق و وصول به معنی و کمـال.  

دیگران را رود و اندیشد و به سوي کمال میعرفان اسلامی به کلّی جنبۀ مثبت و پویا دارد، عارف می
کند؛ در عرفان اسلامی و دین و تقوي و اشراق و عشق به خدا و کمال مطلـق یـک جـا    راهبري می

آورد. صوفیان و عارفان و دانشمندان و پارسایان کند و شور و مستی و کشش و کوشش میجلوه می
ن و احادیـث،  روشن بین ایرانی و بزرگان جهان اسلامی، با استفاده از علوم و معارف اسلامی و قـرآ 

ها و ها و گفت و گوها و عبارات زیبا و دل انگیز در کتابعرفان و تصوف را تدوین کردند و بحث
آثار خود گنجانیدند که بسیار از آنها مخصوصاً در نظم و نثر فارسی، از شاهکارهاي علمی و ادبی و 

  : مقدمه)1373(سجادي، » عرفانی ایران و جهان است.
مباحث، شرح اصطلاحات و تعبیرات و حالات و مقامات مربوط به عرفان و عارفان یکی از این 

اند که و تصوف و صوفیه است. بخشی از این اصطلاحات و تعبیرات را مستحسنات صوفیه نام نهاده
خرقـه   :اند، مانندشامل امور و رسوم و اعمالی است که صوفیان پسندیده و براي سالکان مقررّ داشته

  ن، خرقه پوشاندن، خانقاه، چلهّ نشینی و سماع.پوشید
بخشی دیگر اصطلاحات و رموز است؛ طایفۀ صوفیه الفاظ با معانی خاص دارند که این الفـاظ  «

اي برخوردار است. به طـور مثـال   در نزد ما معنی ساده و ظاهري دارد ولی نزد عارفان از معانی ویژه
در نزد سـالکان طریـق و اهـل ذوق نقطـۀ وحـدت      » خال«در نزد ما معنی ظاهري دارد ولی » خال«

کنند این است که که صوفیان و عارفان از این الفاظ به عنوان رمز استفاده میحقیقت است. علتّ این
خواهند بر نااهلان پوشیده بماند و اسرارشان آشکار نشود. آنچـه در عـرف اهـل علـوم و فنـون،      می

بیر خاصی است که براي افادة معنایی خاص وضع شده تـا در  ها و تعاشود واژهاصطلاح خوانده می
اثر کثرت استعمال در هر علم و فن، به تدریج معانی خـاص از آن اراده شـده و حالـت اصـطلاحی     
یافته اسـت. البتّـه معنـاي اصـطلاحی واژه، عمومـاً بـا معنـاي لغـوي آن متناسـب اسـت. در مـورد            

اند که در صوفی از سر وجد و حال، کلمات و عباراتی گفتهاصطلاحات صوفیه باید بگوئیم چنان که 
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  )142(همان: » اثر تکرار و استعمال به تدریج جنبۀ اصطلاحی یافته است.
  آتش 

معنی لغوي: (از زندي، آترس، و اوستایی آتروسانسکریت. هوت آش یعنی خورنـدة قربـانی. از   
، حرارت توأم بـا نوریسـت کـه از بعـض     یکی از عناصر اربعۀ قدما» خورنده«و آتش» قربانی«هوت 

اجسام سوختنی برآید چون: چوب و زغال حرارت و عشق سوزان: همه کسـی صـنما [مـر] تـو را     
  پرست شاماریم). (لغتنامۀ دهخدا) پرستد و ما/ از آتش دل آتش

آتش، «است:  و نیز گفته شده». عبارت است از شعلۀ عشق خدا در دل انسـان«در اصطلاح عرفا: 
  )176: 1373(سجادي،  .»عشق الهی است لهیب

هاي نفسـانی   اش، همان عشق الهی است که سبب پاك شدن حجاب پس آتش در معناي عرفانی
شود و سـیر او را در رسـیدن بـه محبـوبش افـزایش       سالک عارف و برطرف شدن موانع سلوك می

  دهد: می
یم به صحرا آریـم، از شـرر آن   اي ملاء اعلی! اگر ما آن آتش که در کانون جان خلیل نهان کرد«

  )272/ 6: 1339(میبدي، ». بسوزیم کونین و عالمین
ها تن سوزد  جست که خانه افروزد، آتشی یافت که جان و دل سوزد، همه آتش موسی آتشی می«

  )112(همان: ». و آتش دوستی جان
  آتش در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:

  
  آتـــــــش نزنـــــــد در دل مـــــــا الاّ او

  
ــا الاّ او     ــزل مـــ ــد منـــ ــه نکنـــ   کوتـــ

 
ــد    ــیم گردنـ ــان طبـ ــه جهانیـ ــر جملـ   گـ

 
  نکنــــد مشــــکل مــــا الاّ او حــــل مــــی 

 
  )142 :376(دیوان، رباعی  

 

  آرزو
  معنی لغوي: شهوت، اشتهاء، قوت جذب، جذب، ملایم، هوا (لغتنامه دهخدا)

(الفتـی   »میل است به اصل خود با وجـود علـم و آگـاهی از یافـت مقصـود     «در اصطلاح عرفا: 
الاسرارچنین آمـده اسـت: آنچـه از اصـطلاح آرزو دریافـت       کشف 6)، اما در ج 40 :1362تبریزي، 

شود به واقع نه آن بعد نفسانی و هوي و هوس است؛ بلکه آرزوي مورد نظـر در عبـارت، همـان     می
ه آید؛ یعنـی همـان آگـاهی ک ـ    میل و کششی است که در عاشق براي رسیدن به معشوق به وجود می

من چه دانستم که آرزو برید وصالست! زیرا بار جـود  «کند:  محب را به سوي محبوبش راهنمایی می
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نومیدي محال است، من چه دانستم که آن مهربان چنان بردبارست که لطف و مهربانی او به گناهکار 
  )257/ 6 :339(میبدي، ». شمارست بی

هوس که در مخلصان براي رهایی از خـوف و  و این کشش دقیقاً برابر است با ترك عالم هوا و 
ها را مقیم صحراي الهی  آید و آن خطر عظیم ـ که همانا ساکن شدن در این عالم است ـ به وجود می

الَْمخلصـونَ  «اي دوست! مقامی هست که تا سالک در آن مقام باشد، در خطـر باشـد کـه:    «سازد:  می
ا مقام هوا و آرزو توان خواند. نه با تو گفتم کـه هـواي جـان،    این معنا باشد، آن ر». علَی خَطَرٍ عظیمٍ

آرزویی بـه صـحراي الهـی نیـاري، از خـوف       خودي و بی نفس است؟ تا از این عالم هوا، رخت بی
  )1370:233(همدانی، ». نجات نتوانی یافت

  آرزو در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:
  

ــت     ــه مراس ــانی ک ــه زب ــتم ب ــار بگف ــا ی   ب
  

ــز آ  ــت کـ ــانم برخاسـ ــو جـ   رزوي روي تـ
 

  گفتـــا کـــه قـــدم ز آرزو بیـــرون نـــه     
 

  آیــد راســت  کــاین کــار بــه آرزو نمــی    
 

  )189: 772(دیوان، رباعی   
  

  از عشـــق چنـــان اســـت دل مســـکینم    
  

ــنم   ــا جــان خــود انــدر کی   کــز عشــق تــو ب
  

  نگــرم ســبحان االله بــه هــر چــه در مــی    
  

  بیـــــنم از غایـــــت آرزو تـــــو را مـــــی 
  

  )232: 1133رباعی(همان،    
  

  ازل
  ها، مقابل ابد. (لغتنامۀ دهخدا)  معنی لغوي: همیشگی، زمانی که آن را ابتدا نباشد، اول اول

استمرار و امتداد وجود در ازمنۀ مقدر غیرمتناهی در جانب گذشـته، چنانکـه   «در اصطلاح عرفا: 
) 9: 1377جانب آینـده. (جرجـانی،   ابد عبارت از استمرار وجود است در ازمنۀ مقدر غیرمتناهی در 

  )501: 1373(هجویري، » آنچه مر آن را اول نیست.«هجویري گوید: 
دارد  و همچنین محمد لاهیجی در شرح گلشن راز در مورد شرح لغت عرفانی ازل چنین بیان می

  )122: 1374(لاهیجی، » ازل عبارت است از اولیتی که افتتاح آن از عدم اضافی باشد.«که: 
  ازل در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:

  
ــین    ــت بب ــین اس ــگ در کم ــو نهن   لا همچ

  
ــین   ــین اســـت ببـ ــه در یقـ   الاّ چـــو خزینـ

 
  راهی ست ز تـو تـا تـو کشـیده چـو الـف      

 
ــین     ــت ببـ ــین اسـ ــد همـ ــرّ ازل و ابـ   سـ

 
  )102 :27(دیوان، رباعی   
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  اي راهنمــــــــاي راه خوبــــــــان ازل! 

  
  واي طعمۀ حضـرتت نـه علـم و نـه عمـل!      

  
  بی علم و عمل به حضـرتت راهـی نیسـت   

  
  وانگـــه بـــه بـــر محقّقـــان هـــر دو زلَـــل 

  
  )106 :70(همان، رباعی    

  
  باده

  اي است که مستی آورد، نوشیدنی، مسکر، شراب، می و ... (لغتنامۀ دهخدا) معنی لغوي: نوشابه
کنایـه از سـکر و آن   می و باده کنایه از نشئۀ ذکر است و همچنین شـراب را  «در اصطلاح عرفا: 

دانند. در حقیقت شراب، ذوق و وجد و حالی اسـت کـه از جلـوة محبـوب      محبت و جذبۀ حقّ می
(صبور، » کند. خود می شود وسالک را مست و بی حقیقی در اوان محبت بر دل سالک عاشق وارد می

1380 :159(  
م عرفانی بسیار به کـار رفتـه   هاي شراب است که در ادبیات عرفانی بویژه ادب منظو یکی از نام«
  : ذیل باده) 1370(سجادي، » است.

باده، عشق را گویند وقتی که ضعیف باشـد و ایـن   «در اصطلاحات فخرالدین عراقی آمده است: 
  )86: 1362 (عراقی،». را باشد در بدایت سلوكعوام 
اشـی از بارقـات متـواتر    آید که باده، می، غلیان، عشق ن اما از مفاد منظومات عرفانی چنین برمی«

  ذیل باده) :1370(سجادي، » اند. است و از این روي گاه بادة عرفان گفته
بعضی در مدرسۀ میان اهل وسوسـه بسـیار   «گوید:  محمد لاهیجی در گلشن راز در مورد باده می

ان نوشند، نـه  اند، نه در میخانه به حقّ بادة عرف  اند و کمندي چند از تقلید در گردون افکنده جان کنده
  )163 :1374(لاهیجی، » در قدم پیر مغانبه تهذیب اخلاق کوشند.

  باده در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:
  

ــن   ــتاقی کـ ــه مشـ ــار بـ ــب یـ   اي دل! طلـ
  

  وز بـــادة نیســـتی دمـــی ســـاقی کـــن     
 

ــابی  ــت دریـ ــال معرفـ ــه کمـ ــواهی کـ   خـ
 

ــن    ــاقی ک ــویش در ب ــه از آن خ ــک لحظ   ی
 

  )117 :167(دیوان، رباعی    
  

  تـا چنـد شـوي تـو از پـی شـمع و شـراب       
  

  تــا چنــد دهــی بهــر بتــان دل را تــاب      
  

  مـــن بنـــدة آن دلـــم کـــه روزان و شـــبان
  

ــراب     ــاده خ ــی ب ــقند و ب ــاهد عاش ــی ش   ب
  

  )151 :447(همان: رباعی    
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  پرده
معنی لغوي: حجاب، در پرده کردن، حجب، بازداشتن از درآمدن، روگیري، عفـاف، حیـا، شـرم    

  (لغتنامۀ دهخدا)کردن 
تر را بپوشد. پس حـایلی اسـت میـان طالـب و      هر آنچه را گویند که مطلوب«در اصطلاح عرفا: 

ها و حجب موانعی هستند که دید بنده بدان از جمال حضرت جلّـت محجـوب و    مطلوب؛ این پرده
حـق  ممنوع است و آن جملگی عوالم مختلف دنیا و آخرت است. در این میان بنـدگان باشـند کـه    

اند از روحانی و جسمانی باز  تعالی پرده از پیش نظر ایشان برگیرد تا آن جمله مقامات که عبور کرده
موانعی را گویند که میان عاشق و معشوق باشد «) از نظر عراقی، 171و  1368:164(گوهرین، » بینند.

  )422: 1362(عراقی، » و از لوازم طریق باشد از جهت معشوق.
پرده عبارتند از: پردة انس، پردة خمول، پردة تقدیر، پردة صفات، پـردة عـدم،    بعضی از ترکیبات

  پردة عصمت، سراپردة عقل، پردة ناموس، پردة قرب و پردة وقت.
  پرده در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:

  
ــده!   ــن دی ــه از م ــد گن ــس ص   اي در دو نف

  
ــده!   ــن ندریـ ــرم پـــردة مـ   وز فضـــل و کـ

 
  بـه عـالم بتـر اسـت!     واي من بتر از هر چه

 
  واي تــو بــه تــو از مــن بتــر آمرزیــده!      

 
  )106: 65(دیوان، رباعی    

  
  هــر چــه کــه عقــل داري و دیــده و هــوش

  
ــوش      ــرده بپ ــران پ ــه دیگ ــو و ب ــن ش   ایم

  
ــاید    ــین بگش ــو کم ــر ت ــا ب ــه قض ــا ک   کانج

  
  نه دیده بـه کـار آیـدت آنجـا و نـه گـوش       

  
  )123: 220(دیوان، رباعی    

  
  پیر

  لغوي: سالخورده، مسنّ، شیخ، در مقابل جوان، برنا (لغتنامۀ دهخدا)معنی 
هـاي شـیخ، مرشـد و     در میان صوفیه و اهل خانقاه، پیر کسی است که به نام«در اصطلاح عرفا: 

گردد.  قطب نیز نامیده شده است و بطور معمول رهبر سالکان و مریدان و رئیس خانقاه محسوب می
اي براي هر کسی میسر نیست، مگر آن که پس از دید زمانی مجاهدت و  ارزندهرسیدن به چنین مقام 

ریاضت و گذر از راه دشوار مقامات، از تمام تعلّقات مادي رهـا و از خویشـتن خـویش فـانی و در     
وجود حقّ باقی شده و با گرفتن خرقه از یکی از مشـایخ طریقـت، اجـازة رهبـري و ارشـاد یافتـه       

دوسـتی حـقّ   «)، عراقـی گویـد:   248: 1380صبور، ش را محققّ کرده باشد. (ا ت خرقهودرستی نسب
(عراقـی،  ». تعالی را وقت که طلب بجد تمام بود، از آن جهت که مسـتحقّ دوسـتی از جمـع وجـوه    
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1362 :422(  
دانی که پیر کست؟ پیر آن کس است که آنچـه مرضـی رسـول االله    «گوید:  جامی در مورد پیر می

یست شده باشد و آنچه نه از اوست نمانده، بلکه او و بایست او از او تمـام گـم   (ص) نیست از او ن
اي شده باشد که جز اخلاق و اوصاف نبوي در او هیچ نباشد و در این مقام بـه   شده باشد و او آئینه

واسطۀ اتصّاف به صفات نبویه مظهر تصوف حقّ سبحان گشته و به تصرّف الهی و بواطن مسـتعدان  
  )411: 1366(جامی، » ده و تمام از خود خالی شده و به مراد حقّ سبحان رسیده.تصرّف کر

یاري و دستگیري او به حقّ واصل نتواند شد  در نزد صوفیان پیشوا و رهبري است که سالک بی«
در باور مولانا در طریق سلوك، سالک را از پیر گریزي نباشد و بی وجود پیر راه دان وصول منزلگاه 

راه بردن بر طریق هدایت دست ندهد، ولیلازم نیست که پیر، موجـودي خـاص خـارجی    حقیقت و 
باشد و اگر چه پیر و دلیل و واسطۀ کشف راه است، اما ممکن است در خارج وجود سالک یا درون 
او باشد. پس دلیل باید خواه بیرونی و خواه درونی، خواه مادي و خواه معنـوي کـه نتیجـۀ تـأثیرش     

(کـی مـنش،   » کشف حقایق و معانی و ایجاد استعداد و صفا در دل روح سالک باشد. روشنی دل و
1335 :1 /256(  

  پیر در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی: 
  

ــمینه    ــه و پشـ ــه فوطـ ــود بـ ــوفی نبـ   صـ
  

ــه     ــحبت دیرینـ ــه صـ ــود بـ ــر بـ ــه پیـ   نـ
 

ــافی دارد   ــینه صـ ــه سـ ــد کـ ــوفی بایـ   صـ
 

ــه!؟   ــه کینـ ــوفی و آنگـ ــده صـ   انصـــاف بـ
 

  )148: 420رباعی  (دیوان،   
  

  تصوف
معنی لغوي: صوفی شدن، پشمینه پوش گردیدن، سالک راه حقّ شدن، طریقۀ درویشان (لغتنامـه  

  دهخدا)
اما تصوف در لغت صوف پوشیدن است و این اثر زهد و ترك دنیاســت، و «در اصطلاح عرفا: 

آراستــه کردن ظاهـر اســت   در اصطلاح اهل عرفان پاکیزه کردن دل اسـت از محبت ماسوي االله و
العمل و الاعتقاد باالاموات، و دور بودن او منهیات و مواظبت نمودن به فرمودة رسول خـدا   من حیث

شـمارند و بـه    و این جماعت، متصوفۀ محفند و بعضی متصوفه مطلبند که خود را صوفیه مـی » ص«
و این نـام  «) بنا به نظر قشیري؛ 841: 1346(تهانوي، » اند... ها چند فرقه حقیقت صوفیه هستند و این

غلبه است بر این طایفه، گویند فلان صوفی است و گروهی را متصوفه خوانند و هر که تکلّف کنـد  
تا بدین رسد او را متصوف گوید و این اسمی نیست که اندر زبان تازي او را باز توان یافت یا آن را 



 193/  بررسی دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی از منظر عرفان اسلامی

هاي دیگر؛ اما آنک گوید این از صوف  ی است چون لقباشتقاقی است و ظاهرترین آن است که لقب
است و تصوف صوف پوشیده است، چنانکه تقمص پیراهن پوشیدن، این روي بود و لیکن این قـوم  

) همچنین علی بـن عثمـان جلابّـی    467-468: 1385(قشیري، » به صوف پوشیدن اختصاص ندارد.
انـد و کتـب سـاخته و گروهـی      سیار سـخن گفتـه  اندر تحقیق این اسم ب«دارد که:  هجویري بیان می

انـد کـه بـدان     اند که صوفی را از آن جهت صوفی خوانند که جامۀ صوف دارد و گروهی گفتـه  گفته
اند که این اسماز صفا مشتق است اما بر  صوف خوانند که تولّی به اصحاب صفهّ کنند و گروهی گفته

ذالنوّن مصري گفـت: صـوفی آن   ) «97: 1373ري، (هجوی» نماید. مقتضی لغت از این معانی بعید می
است که چون چیزي بگوید نطقش حقایق حال وي بود، و چون خاموش ماند معاملتش معبر حال او 
باشد و به قطع علایق حال وي ناطق شود. ابوالحسن نوري گوید: تصـوف دوسـت داشـتن و تـرك     

ایشان از کـدورت بشـریت آزاد گشـته    هاي  همۀ حظوظ نفسانی بود، و گفت صوفیان آنانند که جان
انـد   است و از آفت نفسانی صافی شده و از هوا خلاص یافته تا در صف اول و درجۀ اعلی بیارامیده

  )41-42(همان: » و از غیر وي اندر رمیده.
  تصوف در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی: 

  
ــز  ــف برخیـــ ــوف از تکلّـــ   در راه تصـــ

  
  برخیـــز برخاســـتنی اســـت بـــی توقّـــف 

 
  خواهی کـه عـیش تـو خـوش گـردد      گر می

 
ــز     یـــک دم بـــه تکلّـــف ز تکلّـــف برخیـ

 
  )148: 419(دیوان، رباعی    

  
  توحید

معنی لغوي: یگانه گردانیدن، یکی کردن، در لغت حکم به واحد بودن شـئ اسـت، یـک گفـتن،     
  دهخدا)لغتنامۀ ا و گرویدن به یگانگی او تعالی (یکی دانستن و یکی گفتن خداي ر

حقیقت توحید حکم کردن بود بر یگانگی چیزي به صحت علم به یگـانگی  «در اصطلاح عرفا: 
یکی است بی قسم اندر ذات و صفات خود، و بی بدیل و شـریک انـدر   -تعالی  –آن. و چون حقّ 

 افعال خود، و موحدان وي را بدین صفت دانند، دانش ایشان را به یگانگی، توحید خوانند، و توحید
سه است: یکی توحید حقّ مر حقّ را، و آن علم او بود به یگانگی خود، و دیگر توحید حق مر خلق 
را، و آن حکم وي بود به توحید بنده و آفرینش توحید اندر دل وي، و سه دیگر توحید خلق باشـد  

  )1389:408(هجویري، » مر حقّ را، و آن علم ایشان بود به وحدانیت خداي، عزّ و جلّ
الیقین بدانیم و ایمان آوردیم که ذاتیگـانگی   ید درمقام ذات این است که به علم یقین یا عینتوح«

الوجود منحصر به یک  و دارالوهیت و حقیقت او را شریکی نیست و وجود موجود حقیقی و واجب
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باشد و کسی که به دل و زبان تصدیق به وحدت یگانگی حقّ تعالی داشته باشد،  حقیقت وحدانی می
و را موحد نامند. توحید در مقام صفات این است که همان طوري که براي ذات حقّ تعالی شـریک  ا

نیست یعنی در وجوب وجود و در حقیقت ذات یگانه است در صفات ذاتیه مثـل وحـدت، قـدرت    
علم مشیت، حکمت و باقی صفات مثل و مانند ندارد و صفات او اگر چه مفهوماً متعدد است، لکن 

انتهـاي   و حقیقتاً یکی و عین ذات اوست، یعنی؛ صفات کمالیـه او ناشـی از مرتبـۀ ذات بـی     مصدقاً
اوست. توحید در مقام افعال این است که ذات حقّ تعالی را در مرتبۀ افعال مثل خالقیت و رازقیـت،  

بخشد،  کند، حیات می باشد و به قدرت کاملۀ خداوندیش خلق می احیاء اماته و غیر اینها شریک نمی
اي  دهد و ابداً در هیچ عمل و فعلی محتاج شریک و کمـک دهنـده   کند، روزي می میراند، زنده می می

باشد...توحید در مقام عبادت این است که شخص در مقام عبودیت و بندگی غیر از اطاعت حقّ  نمی
  )97-83: 1369ایران، (بانوي» تعالی و فرمانبرداري اوامر او منظوري در نظر نگیرد.

) و 396: 1369(میبـدي،  » توحید حقیقی آن است که او را یگانه باشد و ز غیر او بیگانه باشـد. «
و بدانک توحید حکم کردن بود به یگانگی به دانستن که یکی است آن «همچنین قشیري گفته است؛ 

 هم توحید بود. سهل بن عبداالله را پرسیدند از توحید، گفت: ذات خداي موصوف بـه علـم احاطـت   
است و اندر دنیا او را نبینند و او موجود است به حقایق ایمان و وي را حد و احاطت و حلول نه و 

  )512: 1385(قشیري، » اندر عقبی به چشم سر ببینند خداي را آشکارا.
  توحید در دیوان اوحدالدین کرمانی:

  
  انصـــــاف ز اخـــــتلاف ایـــــام فـــــرق

  
  پیــدا کــردي بــه گفــت حــق را الحــق      

 
  کمــال کبریــاي قــدم اســت    آنجــا کــه  

 
  توحیــد مــن و تــو کفــر باشــد مطلــق       

 
  )99: 3(دیوان، رباعی    

  
ــود    ــد بـ ــۀ توحیـ ــش خانـ ــه دلـ   آن را کـ

  
  در کـــون و مکـــان طالـــب تجریـــد بـــود 

  
ــر در او  ــود بـ ــب و روز بـ ــه شـ   وآن را کـ

  
ــب  ــود   ش ــد ب ــا عی ــدر و روزه ــه ق ــا هم   ه

  
  )100: 10(همان، رباعی    

  
  خال

  اي که روي پوست بدن یا چیزي دیگر ظاهر شود. (لغتنامۀ دهخدا) یا لکهمعنی لغوي: نقطۀ سیاه 
خال در حقیقت نقطۀ وحدت حقیقیه، من حیث خفا، که مبدأ و منتهاي کثرت «در اصطلاح عرفا: 

) محمدحسین کیاوند در کتاب تصوف و مکتب صوفی در اسلام 159: 1380(صبور، » اعتباري است.
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از وحدت ذات مطلقه است، چنانچه از سیاهی راه به در نیست، همچنین  خال کنایه«و عرفان گوید: 
از ذات، کسی را خبر نیست و کسی به کنه ذات پی نبرده است. همین طور در اصطلاح، خال سـیاه  

  )136: 1366کیاوند، » (دانند. یرا نیز عبارت از عالم غیب م
حقیقی است. بالجملـه، خـال در   در نزد سالکان طریق و اهل ذوق نقطۀ وحدت «سجادي گوید: 

ه اصطلاح صوفیان اشاره به نقطۀ وحدت است که مبدأ منتهاي کثرت، و مشابه هویت غیبی است ک ـ
  ) : ذیل خال1373سجادي، » (از ادراك و شعور محتجب است.

بعضی گویند: خال عبارت از ظلمـت معصـیت اسـت کـه     «از نظر محمد لاهیجی در گلشن راز، 
حاجب بود و چون نیک اندك خال گویند، نیز آن را کنایه از وحـدت ذات مطلـق    میان انوار طاعت

دانند. مبدأ و منتهاي کثرت وحدت است و خال اشارت بدوست، زیرا که نقطۀ خال به سبب ظلمت 
با نقطۀ ذات که مقام انتفاي شعور و ظهور و ادراك است مناسبت دارد. از نقطۀ خال که اصل و مرکز 

است. خطدّور هر عالم که غیب و شهادت مرادست وصل شده واصل این خطّ ممتد دایرة موجودات 
  )285و  221: 1374لاهیجی، » (وحدت است که خال عبادت ازوست.غیر متناهی آن نقطۀ 

  خال در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:
  

ــی   ــه آرزو مـ ــود کـ ــق آن نبـ ــد عشـ   زایـ
  

ــی    ــو م ــال نک ــوش و خ ــطّ خ ــد وز خ   زای
 

ــون در حجــرة ام ــو زان ســوي دو ک   کــان ت
 

  زایـد  شمعی است کـی نـور عشـق ازو مـی     
 

  )214: 973(دیوان، رباعی    
  

  زاهد
  معنی لغوي: آنکه رغبت و خواهش دنیا ندارد و از مال و جاه و ناموس نگیرد. (لغتنامۀ دهخدا)

دارد و در اصطلاح عرفا: زهد عدم رغبت است و زاهد کسی باشد که او را بدانچه تعلقّ به دنیـا  
مانند مآکلّ و مشارب و ملابس و مساکن و ... رغبت نبود نه از سر عجز یا از راهجهل به آن، نـه از  
جهت غرضی یا عوضی که به او راجع باشد. اما زاهد حقیقی کسی باشد که به زهـد مـذکور طمـع    

بعـد از  نجات از عقوبت دوزخ وثواب بهشت هم ندارد بلکه صرف نفس از آن جمله که بر شمردیم 
  )1375:23(طوسی،» آنکه فواید و تبعات هر یک دانسته باشد او را ملکه باشد، و مشرب نباشد.

زاهد به حقیقت آن است که از موجودات بکلّـی دل برگیـرد و رخـت دل الاّ    «سهروردي گوید: 
  )182: 1374(سهروردي، » جناب شوق به حضرت احدیت ننهد. ]در[

اهد آن بود که بدانچـه از دنیـا یابـد شـاد نشـود و بدانچـه از وي       ز«در رسالۀ قشریه آمده است: 
اي باشند که به نور ایمان جمال آخرت مشاهدت کننـد و   درگردد اندوهگین نشود؛ و اما زاهد طایفه



 97تابستان *  56 مه عرفان اسلامی * سال چهاردهم * شماره/ فصلنا196

دنیا رادر صورت قبیح معاینه بینند. زاهد به حظّ نفس خود نفس خود را از حقّ محجـوب بـود چـه    
  )176: 1385(قشیري، » بهشت مقام حظّ نفس است.

  زاهد در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:
  

  خواننـــدم فریـــاد از آنـــچ نیســـت و مـــی
  

  خواننـــــدم زاهــــدنیم و بزهــــد مــــی    
 

  گــــر زانــــک درون بــــرون بگرداننــــدم
 

  مســــتوجب آنــــم کــــه بســــوزانندم     
 

  )126: 247(دیوان، رباعی    
  

  خــواهی کــه شــود دل مجاهــد بــا تــو     
  

  زاهــد بــا تــو  همرنــگ شــود فاســق و    
  

ــز    تـــو از ســـر شـــهوتی کـــه داري برخیـ
  

  تـــا بنشـــیند هـــزار شـــاهد بـــا تـــو      
  

    
 

  )190: 779(همان، رباعی 
  

  زنّار
  لغتنامۀ دهخدا)ه متصّل به صلیب باشد، کمر بند (اي است ک معنی لغوي:زنّار رشته

به صلیب است و اي است که متصّل  زنّار سه معنی دارد: اول اینکه زنّار رشته«در اصطلاح عرفا: 
آویزند؛ دوم کمربندیکه زردتشیان به کمر بندنـد؛ سـومنیز کمربنـدي کـه      مسیحیان به گردن خود می

اند به کمر بندند تا بوسیلۀ از مسلمانان ممتاز گردند، ولـی   ه ذمیان نصرانی در مشرق زمین مجبور بود
ه یقین و خدمت مرشـد اسـت و   در اصطلاح صوفیه، زنّار قوت و قیام خدمت یکرنگی و متابعت را

  )139: 1366(کیاوند، » نیز اشاره به کمر خدمت از براي حقّ بستن است.
  زنّار در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:

  
  نههــر کــه میــان ببنــدد از کفّــار اســت     

  
ــت    ــوردار اس ــبحه برخ ــد ز س ــر زاه ــا ه   ی

 
ــه صــفاي حــق نباشــد روشــن    چــون دل ب

 
  اســـت در گـــردن شـــیخ طیلســـان زنّـــار 

 
  )145: 408(دیوان، رباعی    

  
  ساقی

  لغتنامۀ دهخدا)ا شراب به دیگري دهد، می دهنده (معنی لغوي: آنکه آب ی
در ادبیات عرفانی بر معانی متعدد اطلاق شده است. گاه کنایه از فیاض مطلق «در اصطلاح عرفا: 

اند. همچنین   کامل نیزاراده کرده است و گاه بر ساقی کوثر اطلاق شده است و به استعاره از آن مرشد
  : ذیل ساقی)1373(سجادي، » اند: که مراد از ساقی ذات به اعتبار حب ظهور و اظهار است. گفته
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  ساقی در دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی:
  

ــن   ــتاقی کـ ــه مشـ ــار بـ ــب یـ   اي دل! طلـ
  

  وز بـــادة نیســـتی دمـــی ســـاقی کـــن     
 

ــابی  ــت دریـ ــال معرفـ ــه کمـ ــواهی کـ   خـ
 

ــک   ــن  ی ــاقی ک ــویش در ب ــه از آن خ   لحظ
 

  )117: 167(دیوان، رباعی   
 

ــد   ــاه دهن ــس آن ش ــه در مجل ــاده ک   ز آن ب
 

ــد     ــحرگاه دهن ــه س ــاقی ب ــت س ــی زحم   ب
  

ــابی  ــت دریـ ــال معرفـ ــه کمـ ــواهی کـ   خـ
  

ــد    ــه خــودت راه دهن ــا ب ــه درآ ت   از خــود ب
  

  )184: 720(همان، رباعی    
  

  :گیرينتیجه
شاعري خوش ذوق و قریحه با وجود داشتن آثاري گـران سـنگ و   اوحدالدین کرمانی به عنوان 

نظیر، همچون بسیاري از شاعران دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این شاعر سختی دیده،  بی
  زیسته است.هاي کرمان و حملۀ ترکان غزدر اواخر قرنششم و هفتم میدر روزگار پرمصیبت آشوب

کنـد و  کند که علم و مدرسـه او را قـانع نمـی   ش احساس میاو پس از طی مراحل ابتدایی آموز
گیرد که راه دیگري را بجوید و به تصوف روي آورد. و از آنجایی که روزگار او مقارن با تصمیم می

الدین ابو حفص عمـر سـهروردي، شـمس تبریـزي، شـیخ      الدین عربی، شهاببزرگانی همچونمحی
دایه ابوبکر عبداالله بن محمد رازي، سعدالدین محمـدبن مؤیـد بـن    الدین  الدین کبري، شیخ نجم نجم

عبداالله بن علی حموي، شیخ کامل تبریزي، شیخ علی حریزي ابوالحسن بن حسـین منصـور، شـیخ    
عثمان رومی، صدرالدین رومی، صدرالدین محمدبن اسحاق قونـوي، شـجاع الـدین ابهـري، سـیف      

الـدین  ج الدین ابوالثنّاء محمود بن ابی بکر اروموي، قاضـی تـاج  الدین سعید بن مظهر باخرزي، سرا
ابواحمد محمد بن حسین ارموي، ابوالفرج عبدالرّحمن بن الجوز و شیخ عزّالدین مودود بـن محمـد   

گیـرد. و  ورزد و آنها را به هیچ میبن محمود الذهّبی بوده است، اما او به مشایخ صوفیه اعتقادي نمی
رود پردازد و پیاده به حج مـی هاي سنگین میراي دست یابی به مقامات معنوي به ریاضتدر نتیجه ب

نمازهاي مداوم و شـبانه   هاي طولانی، داريها، روزههاي فراوان از قبیل؛ گرسنگیو به تمرین سختی
اش ازهشود تا جایی کـه آو اي شوق و جذبۀ عارفانه در دلش ظاهر نمیپردازد اما زرهروزي و ... می

  افتد که اوحدالدین کرمانی دیوانه شده و تمام علومی را که کسب کرده تباه شده است.در شهر می
کرده و در با توجه به اینکه اوحدالدین کرمانی فقیه شافعی بوده ظواهر شرع را کاملاً مراعات می

هـا را مظهـري از   اییاش بر مبناي ستایش زیبایی و مظاهر آن بوده است طوري که زیبتصوف طریقه
نگـردد و همـواره بـه دنبـال     هایش میداند و از دریچۀ چهرة زیبا به آن عالم و زیبائیعالم معنی می
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  شاهدان زیباروست تا تجلّی خدا را در آنان ببیند.
برخـوردار   -که داراي وجوه اشتراك زیادي بودند –روزگار او از دو سبک عراقی و آذربایجانی 

توان گفت هاي سبکی برخوردار گشته است و میگیاین اشعار او از تمامی این ویژ بوده است. بنابر
هاي سبکی دوران خود در حد اعلی و اکمل بهره بـرده و بـه خـوبی هـر چیـزي را بـا       او از ویژگی

  استادي تمام در جاي خود نشانده است.
بـه   –وره ادامـه داشـت   که از روزگاران پـیش تـا آن د   -در دوران زندگی او، عرفان و تصوف، 

وسـیلۀ بســیاري از شــاعران موردتوجـه قــرار گرفتــه بـود. در ایــن میــان اوحدالـدین کرمــانی نیــز     
بهره نگذاشته و در این عرصه طبع آزمایی کـرده  همانندبسیاري دیگر، آثار خود را از این مضامین بی

اشته و پیوندي عمیق را در میـان  اش به احادیثو آیات قرآنی توجه داست. او در اکثر مضامین عرفانی
ها که با قرآن و عرفان، برقرار نموده است. همچنین او به بیشتر مضامین عرفانی، چه کلیّات و چه آن

و چنان که در اینجا بدان پرداخته شده است  –شوند توجه داشته است کنایات و اشارات فهمیده می
یۀ عرفان هستند گرفته تا می و معشوق و مستی و از هیبت و ولایت و حال و مقام که اساس و پا –

  اند، همه را گشوده، سفته و به سلک سخن درآورده است.... که اشاراتی عرفانی
اند. اندیشۀ او در بـاب  ناگفته نماند که اشعار اوحدالدین کرمانی درس ادب و معرفت و زندگانی

ادیبان و ادب دوسـتان قـرار گرفتـه اسـت و     علم و ادب تربیت، تا به امروز نیز مورد توجه و ارشاد 
ماند و نصیب نمیاي است که هر آن کس که در این دوره هم بدان رجوع نماید، بینگارشش به گونه

  .بردهر لحظه از آن دریاي متلاطم، از هر موجی با خود مرواریدي به همراه می
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